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    تقصیر شهرداری است!

خیلــی دلمــان می‌خواهــد کــه بــا چندنفــر 
از راننده‌کامیون‌هایــی کــه خودروشــان را در 
کوچه‌پس‌کوچه‌هــای »مهــرگان« و »قرقی« یا 
حاشیۀ جادۀ سیمان پارک می‌کنند، گفت‌و‌گو 
کنیم، ولی یا کسی در ماشــین نیست و اگر هم 
هســت یک »برو آقا دلت خوشــه.« یا »دوست 
داریم اینجا پارک کنیم.« تحویلمان می‌دهند؛ 
اما ســرانجام موفق می‌شــویم با یکــی از آن‌ها 
ســرِ صحبت را بازکنیم. آقای راننده را درحالی 
می‌بینیم که مشــغول پارک‌کردن کِشــنده‌اش 
در خیابــان امام‌‌رضا)ع( در شــهرک »مهرگان« 
اســت. او کــه از ما قــول گرفتــه تا نامــش را در 
گزارشــمان ذکر نکنیم، می‌گوید: »راستش را 
بخواهید سه‌چهارماه می‌شود که اینجا را یکی 
از دوســتان راننده‌ام به من معرفی کرده است. 
می‌گفت خیلی‌ها اینجا پــارک می‌کنند و حالا 
من هم به همان جمع اضافه شده‌ام. ماشاءا... 
خیابان‌های اینجا این‌قدر خلوت و بزرگ هست 
که ماشین من مزاحم کسی نباشد. شاید برخی 
از همکارانم زیــر پنجره یا در جایی نزدیک خانۀ 
مردم ماشینشــان را بگذارند، ولی من خودروم 
را حاشــیۀ خیابــان و دور از منازل مــردم پارک 

می‌‌کنم.«.
وقتی مشــکلاتی را که در این مدت گریبان‌گیر 
مردم شده است، برایش شرح می‌دهیم، تعجب 
می‌کند و از شــهرداری گله و شکایت می‌کند و 
می‌افزاید: »توقف‌گاه‌هایی که درست کرده‌اند، 
هم بــرای ما هزینه دارد و هــم اینکه از خانه‌‌مان 
خیلی‌دور است. با این وضعیت بدِ کار باید کلی 
هزینۀ رفت‌و‌آمد هم بدهیــم. اینجا پارک‌کردن 

به‌صرفه‌‌تر است.«.

   شهرداری: پلیس راهور باید 

پاسخ‌گو باشد
طبق قانون، وظیفۀ ســامان‌دهی خودروهای 
باری و سنگین در شهر به شهرداری سپرده شده 
است و پلیس راهور در این میان نقش نظارتی و 
حمایتی دارد. موضوع را با سیدمهدی کمالی، 
رئیس ادارۀ روابط‌عمومی ســازمان »مدیریت 
حمل‌و‌نقل بار درون‌شهری و حومه« شهرداری 
مشهد، در میان می‌گذاریم. وی به شهرآرامحلۀ 
منطقــۀ3 می‌گویــد: »برپایــۀ قانــون، وظیفۀ 
ایجــاد توقف‌گاه‌ها برای خودروهای ســنگین 
به‌عهدۀ شهرداری گذاشــته شده است. ما هم 
در سازمان »مدیریت حمل‌و‌نقل« مطابق قانون 
وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم و الان دو توقف‌گاه 
ویــژۀ خودروهای ســنگین ایجــاد کرده‌ایم که 
بیست‌‌وچهارســاعته به صاحبان این خودروها 
خدمــات می‌دهنــد؛ اما ایــن را کــه آن‌‌ها چرا 
آزادانه در محدودۀ شهر تردد و یا پارک می‌کنند، 
باید پلیس راهور پاســخ‌گو باشــد. چنان‌که ما 
تاحدممکن با این‌گونه موارد برخورد می‌کنیم 

و خواهیم کرد.«.

   تماس با پلیس

 فعلا بدون پاسخ!
تماس‌هــای ما بــا پلیس راهــور بــرای گرفتن 
یک‌پاســخ روشــن و منطقی دربارۀ این مسئله 
بی‌نتیجــه مانــد و در شــلوغی‌های آغاز ســال 
تحصیلــی جدیــد و هفتۀ نیــروی انتظامی گم 
شد. با این حال شــهرآرامحله منطقۀ3 آمادگی 
 شــنیدن پاســخ پلیــس راهنمایی‌ورانندگــی 

را دارد.

   نگران جان کودکانمان هستیم

یکی‌دوســال پیــش بود که ســهل‌انگاری یــک رانندۀ کامیــون، کودکی 
شش‌ساله را به کام مرگ کشاند. کودکی که مشغول بازی میان چرخ‌های 
خودروِ سنگین بود و موقع حرکت آن زیر تایرها له شد. صحنۀ بازی بچه‌ها در 
اطراف خودروهای سنگینِ پارک‌شده را بارها به چشم دیده‌ایم. با مادر یکی 
از بچه‌ها که صحبت می‌کنیم، می‌‌گوید: »من و همۀ مادرهایی که بچه‌شان 
در کوچه مشغول بازی است، نگران هستیم که خدای نکرده اتفاقی برای 
بچه‌مان بیفتد. بالأخره ماشــین بزرگ است و تقریبا دید مناسبی روی دور 
و اطرافش ندارد. هرچقدر هم که به بچه‌ها می‌‌گوییم سمت این ماشین‌ها 
نروند، فایده ندارد. خدا کند یکی پیدا شود و دست‌‌کم این اضطراب هرروزه 

را از ما دور کند.«.

   تابلوهای »ورود کامیون ممنوع« برای چیست؟!

صفرنژاد، شهروندی که متوجه موضوع گزارش ما می‌شود، از بی‌توجهی 
ســازمان‌های مســئول به »مهرگان« و محــدودۀ »قُرقی« گلــه می‌کند و 
می‌افزاید: »کدام مشــکل ما را حل کرده‌اند که این دومی‌اش باشد؟! اگر 
اینجا را جزو محدودۀ شهری به حساب می‌آورند، یک‌بار برای همیشه این 
معضــل را رفع کنند. این یک‌مورد مثل بقیۀ مشــکلات ما بــه نبود بودجه 
و این‌جور چیزها کار نــدارد. بالأخره این کامیون‌ها کــه از هوا روی زمین 
نیفتاده‌اند. از شهر عبور کرده‌اند و به »مهرگان« و »قرقی« رسیده‌اند. اگر 
ورود کامیون به شهر ممنوع اســت، چرا جلوشان را نمی‌گیرند و چنان که 
باید جریمه نمی‌‌کنند؟ اگر هم نیست که تابلوهای »ورود کامیون ممنوع« 

را جمع‌آوری کنند.«.
او می‌‌گوید: »اصلا خطراتی که خودروهای ســنگین برای عابرها و بچه‌ها 
و محیط‌زیســت دارند به کنار؛ زیر این کامیون‌ها، آغُلِ ســگ شده است! 
]هنوز حرفش تمام نشده، دویست‌متر جلوتر یک سگ و سه‌توله‌اش از زیر 

کامیونی بیرون می‌آیند و به اولین عابرپیاده حمله می‌کنند.[ ما همین‌جور 
در حالت عادی از ترس ســگ به زور از خانه بیــرون می‌آییم. صدجور دعا 
و آیه می‌خوانیــم که به‌قول معروف به ما نپرند. الان کــه دیگر اوضاع  بدتر 
شده‌است. با هزار ترس و استرس از کنار خودروهای سنگین رد می‌شویم 
که مبادا یک ســگ از زیرش بیرون بیاید و ما را بگیــرد، همان‌طور که این 

موضوع همین اواخر دوسه‌باری برای خانم‌ها اتفاق افتاده است.«.

   امنیت بچه‌مدرسه‌ای‌ها تأمین شود
ایــن روزها دغدغــۀ اصلــی خیلــی از خانواده‌هایی که بچه‌هایشــان در 
مدرســه‌های حاشــیۀ جادۀ ســیمان درس می‌خوانند، نه تعداد فراتر از 
حدمجاز دانش‌آموزها در کلاس اســت و نه پول‌هایی که گاه‌و‌بی‌گاه باید 
پرداخت کنند. ردشــدن بچه‌ها از عرض خیابان بیشتر از این مسائل فکر 
خانواده‌ها را درگیر کرده اســت. کشــمیری که دســت بچه‌اش را گرفته و 
می‌خواهد از خیابان بگذرد، می‌گوید: »من با سی‌وچهارسال سن، هنوز 
می‌ترســم با وجود کامیون‌‌هــا از عرض خیابان رد شــوم، وای به حال این 
بچه‌ها! بعضی‌روزها که نمی‌‌توانــم دنبال بچه بیایم و خودش باید به خانه 
برگردد، تا زمانی که زنگ در خانه را بزند، من نیمه‌عمر می‌شــوم! آیا حتما 
باید برای کســی اتفاقی رخ بدهد و خدای نکرده بچه‌ای تصادف بکند که 

مسئولان به فکر بیفتند؟!«.
اهالی و والدین بچه‌ها می‌گویند باید برخورد سفت‌و‌سختی با کامیون‌های 
متخلف صورت بگیرد تا دیگر کســی جرئت نکند خودروش را اینجا بیاورد. 
مرادنژاد بیان می‌کند: »اگر فقط سه‌چهارروز مأموران راهنمایی‌ورانندگی 
کامیون‌هــای متخلفی را که بدون مجوز به داخل شــهر آمده‌انــد و اینجا را 
پارکینگ خودشان کرده‌اند، جریمه کنند، خبرش دهان‌به‌دهان می‌‌چرخد و 
به بقیۀ راننده‌ها هم می‌رسد. باور کنید خطر بچه‌های مدرسه‌‌‌ایِ این محدوده 
را دنبال می‌کند. کاش دست‌‌کم شهرداری وارد گود شود و علی‌الحساب یک 

پل عابرپیاده جلوِ مدرسه احداث کند تا خیال خانواده‌ها راحت شود.«.


